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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

  
  محمد جعفری

  ٢٠١٨ اکتوبر ٢٧

  

  ام ديننه بدعت  و  فرعونيت ب ،ولايت فقيه

٢١  

  فصل ھفتم

  )ص(وسيلۀ حضرت رسوله چگونگی پذيرش  زعامت مسلمين ب

که مستقيم به وحی مربوط می شد، در ساير  ول تبليغ رسالت بود، به جز اموریؤھر دوره از دورانی که پيامبر مسدر 

 مردم با رأی خود و مشخص شدن حدود اختيارات پيامبر ءکه به زندگی مردم راجع می شد، ابتدا ويژه اموریه امور و ب

 می کردند و در - يتی برای سرپرستی ادارۀ امور خود بود انتخاب کردن شخصۀمنزله  که در آن روز ب- با وی بيعت 

 بيعت برگزيده شد، خداوند ھم بعد ازآن، بر ۀوسيله  امور مردم بۀآخر که پيامبر از سوی مردم به زعامت ادارۀ مرحل

 ابلاغ يامبر و مردماين حسن انتخاب صحه گذاشت و بدينوسيله آن را توشيح و خشنودی خود را از عمل انجام شده، به پ

 بحث، بايد ديد در عرف آن روز و آن زمان بيعت چه معنی و مفھومی داشت و مردم از آن چه می ۀادامقبل از . کرد

  : فھميدند

   

  بيعت

 واژه ھای مشتق از مصدر )١( بيع به معنی خريد و فروش و ايجاب و قبول بيع استۀبيعت واژه ای عربی از ريش 

     )٢(.ستن و بيعت کردن در قرآن آمده استی پيمان بامبايعت و تبايع به معن

  :در عرف آن روز بيعت به دو منظور صورت می گرفته است

 پذيرش دين و يا طريقت کسی و اعتراف به صدق گفتار و تسليم به رھبری و پيشوائی روحانی او مانند بيعت با -  الف

  .رسول الله و يا پيشوايان روحانی
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در نھج البلاغه نيز بيعت به ھمين . سياسی و خلافت و يا حکومت يا امارت کسی برای قبول رھبری و پيشوائی -  ب

 و رغبت ءبيعت تعھدی بوده دو طرفی که با شرايط معين و زمانی مشخص، علنی و از روی رضا. معنی آمده است

رايط متفاوت با مردم بيعتھای گوناگونی در زمانھای مختلف و ش. منعقد می شده و مورد قبول اکثريت مردم بوده است

 رسم بيعت از عھد جاھليت به اسلام رسيده است و  .پيامبربسته اند که در اين تحقيق به بعضی از آنھا اشاره خواھد رفت

عرب پيش از اسلام برای  .)٣(و بيعت ھای مشھوری در بين قوم عرب، صورت گرفته است" حلف ھا"قبل از اسلام 

با آمدن اسلام اصل بيعت و اين شيوه . برداری از وی، بيعت می کرده استپذيرش حاکميت از  فرد و تعھد و فرمان

که پيامبر ساختار  يعنی اين. عدالت و شوری را تزريق نمودامبر به محتوای آن اصل آزادی واما پي. ھمچنان رايج ماند

شورداری از دست فرد با فوت پيامبر و خارج شدن حکومت و ک.  دادتغييربيعت را نگه داشت و محتوايش را انقلابی 

 سنت پيامبر، باز بيعت با حفظ نمايندگی دين، وبه نوعی حفظ صورت و نام آن، به  قران وشايسته و عالم و عامل به

  .سازی ساخت قدرت در لباس دين آمدکمک باز

ش اھدافش، که در مکه جمع کوچکی را به خود و اھدافش جلب کرد، به منظور پيشبرد، تحقق و گستر پيامبر بعد از اين

. ، زدمندان و گروندگان به خود دست به بنياد سازمان و تشکيلاتی که در آن روز متعارف و معمول بوده  علاقۀوسيله ب

،  و آنھا )۵( که برای مراسم حج به مکه آمده بودند و در عقبه به پيامبر ايمان آوردند)۴( تن از قوم خزرج ۶ھنگامی که 

 و احوال پيامبر و پيامش را  به قوم خود گفتند و به کار تبليغ پرداختند و دلھا را به دوستی با قافله به مدينه باز گشتند 

  .)۶(پيامبر و اسلام و نصرت دين حق راغب گردانيدند

 در عقبه با پيامبر ديدار کردند و بعضی که اسلام )٧( نفر که  از رؤسای انصار بودند١٢سال بعد در موسم حج، 

م آورده و سپس به برنامه آن روز پيامبر که شامل موارد مشخص و معين و مھمترين معضل آن نياورده بودند، اسلا

  .  جامعه بود، با وی بيعت کردند و اين اولين بيعت در اسلام است

  : نفر به شش چيز که مھمترين معضل  جامعه در آن زمان بود، به شرح زير با پيامبر بيعت کردند١٢آن 

  . شرک به خدا نياورند-١

  . دزدی نکنند-٢

 . زنا نکنند-٣

 . اھل جاھليت است، نکشندۀکه قاعد  فرزندان خود چنان-۴

 . دروغ و بھتان بر کسی نزنند-۵

     )٨(. پيامبر را اطاعت کنند و عصيان و مخالفت وی نکنند-۶

 اگر کسی نسبت به اين  شرط فوق را در بيعت قبول کردند و التزام دادند و پيامبر با ايشان شرط کرد که۶ نفر ١٢آن 

زمانی که اين بيعت انجام گرفت پيامبر از ھر لحاظ در . شرطھا خيانت کند، آنچه حد شرع است بر وی جاری کند

 .اما آن ھا با طيب خاطر و با ميل و رغبت بيعت با آن حضرت را پذيرا شدند. سر می برده ضعف ب

د و مصعب بن عمير يکی از اصحاب خود را با ايشان فرستاد تا بعد از مراسم حج پيامبر دستور داد که به مدينه برون

  .قرآن و شريعت را به ايشان بياموزد

سال بعد مصعب بن عمير با ھفتاد و سه نفر از انصار که مسلمان شده بودند و مھتران و معروفان قوم بودند و دو زن 

 رفتن پيامبر به مدينه و چگونگی ۀ گنگره در بارۀ سالانه ای تشکيل شد و برنامۀخدمت پيامبر رسيدند و در واقع گنگر

رو کرد به انصار و . عباس عموی پيامبر که ھنوز مسلمان نشده بود ولی ھمه جانبه از پيامبر حمايت می کرد. آن بود

شما با وی چنان بيعت بايد کرد ... جانب مدينه ھجرت نمايد و پيش شما مقام سازده چون ميل وی چنانست که ب: "گفت
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بّ از حريم خود کنيد از آن وی بکنيد و با جان و مال از وی نگرديد و با دوست وی دوست باشيد و با دشمن وی دشمن ذ

بيعت : "پيامبر گفت. آنگاه ھمگی گفتند يا رسول الله تو چه می فرمائی" باشيد، پس اگر سر اين داريد بيائيد و بيعت کنيد

ّکه زن و فرزند خود را بکوشيد و ھمچنانکه ذب از ھريک خود می  ، چنانمی کنم با شما، ھم بدان وجه که عم من گفت

 بحث از دو طرف درگرفت خلاصه )٩(."وست و با دشمنان من دشمن باشيدکنيد از آن من نيز بکنيد و با دوستان من د

پيامبر آنھا را . رددکه انصار شک داشتند که پيامبر بعد از پيروزی آنھا را واگذارد و به مکه نزد قوم خود باز گ اين

من از شما ھستم و شما از من ھستيد، با آن کس . خون من، خون شما و حرم من حرم شما است: "مطمئن ساخت و گفت

 بعد از اين تعھد دو طرفه ھمه بيامدند و بيعت کردند و چون بيعت کرده بودند، )١٠("که صلح کنيد من نيز صلح کنم 

 نقيب به معنای سرپرست گروه، بزرگ قوم، دست و بازوی کس يا – نقيب ١٢م خود پيامبر بفرمود که شما از ميان قو

 نفر ٩ نقيب انتخاب کردند،١٢آنھا با ھم نشستند و .   اختيار کنيد-کسی که از او فرمان برده می شود و رئيس آمده است 

شما نماينده و کفيل من در بين قوم : ت نفر پيامبر گف١٢بعد از انتخاب اين .  از قوم خزرج بودند و سه نقيب از قوم اوس

که ملاحظه می شود، در اين بيعت دو طرفه، انصار به   چنان)١١(.و من کفيل شما در قوم خود ھستمخويش ھستيد 

و بدينوسيله با پذيرش رھبری و زعامت پيامبر با جان و دل، شرايط و  )١٢(نگ، با پيامبر بيعت کرده اندشرط دفاع و ج

ه مدينه فراھم گرديد و پيامبر اجازه داد که مسلمانان به آن جا مھاجرت کنند و سپس پيامبر به مدينه  مھاجرت بۀزمين

  .ھجرت فرمود

  

  وضعيت مدينه قبل از ھجرت پيامبر

 مھم مدينه يعنی اوس و خزرج که بر اثر زد و خورد و کشت و ۀکه پيامبر به مدينه مھاجرت کنند، دو قبيل قبل از اين

 که بينشان  در گرفته بود و نتوانسته بودند که در بين خود شخصی را به رياست و زعامت امور خود کشتار خونينی

رياست قبايل يھود و نصارا،  با .  قبايل مختلف يھودی و نصاری نيز در اطراف مدينه سکونت داشتند. انتخاب کنند

پيامبر برای رفتن به مدينه و تبعيت و حمايت از جان و قبل از دو سال متوالی که انصار در عقبه با .  عبدالله بن ابی  بود

 پذيرش رياست ۀتا حدودی قبايل اوس و خزرج آماد. فرمان وی به مانند خانواده و جان و مال خود، با پيامبربيعت کردند

وسيله ه ز ب  اما در طول اين دو سال ني  )١٣(عبدالله بن ابی شده بودند و مقدمات تخت و تاج وی نيز فراھم  شده بود

 زيادی به اسلام ۀ شده بودند  که مردم را به دين و آئين جديد دعوت کنند، عدتعيين اوس و خزرج ۀنقيبانی که از خود قبيل

  .  گرويده بودند

  

 ميلادی ، در سال چھاردھم بعثت به مدينه ھجرت ۶۶٢موافق سيره ابن ھشام و ديگران، پيامبر در ماه ربيع الاول سال  

 پيامبر به مدينه ابن ھشام و ضعيت مدينه را از زبان ابن اسحاق چنين نقل  می   )١۵( به ھنگام مھاجرت)١۴(فرمود

 :کند

لام، به مدينه آمد، دو کس بودند در مدينه که در ميان قوم سخت عزيز و شريف بودند و اھل مدينه سّلچون سيد، عليه ا" 

ه لام، به مدينه در آمد و اھل مدينه جمله بسّلکن چون پيغمبر، عليه او قبايل نصاری جمله محکوم و مطيع ايشان بودند؛ لا

ھوای او برخاستند و بيشترين ايشان به دين حق در آمدند و موافقت و متابعت سيد، عليه السلام، پيش گرفتند، و ايشان 

 ھرچه بود باطل گردد، آنگاه ُبدانستند که با حضور سيد، عليه السلام، ايشان را در مدينه رونق و حکمی و جاھی نباشد و

 تن از ١٣ با پيامبر شبانه با بحث يکی از آن دو ابو عامر راھب بود که بعد از )١۶("حسد آوردند و شقاوت پيش گرفتند

   )١٧(. در آنجا تنھا و بی کس بمردقوم خود به مکه گريخت و بعد از  فتح مکه، ابتداء به طائف و سپس به شام گريخت و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

عبدالله بن ابی، مھتر و بزرگ اھل مدينه بود و اھل " بن ابی بود که ھنگامی که پيامبر به مدينه آمد، و ديگری عبدالله

ِھوا و تعصب وی بودند و عظيم در بند تمکين کار وی بودند، و خواستند که وی را بر تخت نشانند و ه مدينه  بيشتر ب ِ
پس، چون سيد، عليه السلام به مدينه در آمد، قوم وی بيشتر از . تاج بر سر وی نھند و او را پادشاه و حاکم خود گردانند

سپس   )١٨("وی باز گرديدند و به اسلام در آمدند، و آن جاه و مملکت بر وی تباه شد و آن حکم و رياست وی باطل شد

 که نقش مخرب وی )١٩(به اسلام گرويد و با قوم يھود که دشمن پيامبر بودند پنھانی متحد شده، راه نفاق در پيش گرفت

  . وضوح آمده استه در قرآن و تاريخ ب

پيامبر چندی بعد از آن که در مدينه مستقر شد، به منظور سر و سامان دادن شھر و ريختن شالودۀ محکم و ايجاد زندگی 

 نامه ای مسالمت آميز با تمام طوايف مسلمان و قبايل يھود و نصاری که در مدينه و اطراف آن زندگی می کردند، پيمان

  .امضاء کرد که با توجه به شرايط زمانی و مکانی آن روز حقوق شھروندی ھمه را تأمين می کر د

  

   پيامبرۀ  نخستين پيمان نام

 ۀ و به منزلدنوشته شده باش) يثرب( که از متن  پيمان نامه  آشکار است، بايستی ھمان اوايل ورود پيامبر به مدينه چنان 

 ھمه ھم ،ديگر است که طبق اين پيمان نامه ی مسالمت آميز گروه ھا و اديان مختلف با يک برای زندگقانون اساسی

  :پيمان و متعھد به اجرای مفاد آن شده اند و اينک متن آن

اين نوشته ای است از محمد پيغمبر بين مؤمنان و مسلمان از قريش و يثرب و ھر که پيرو آنان باشد و بدانھا بپيوندد و "

مھاجران از قريش به رسمی که داشتند خون بھا را بين خود تقسيم . اينان يک امتند جدا از ديگر مردم. اد کندبا ايشان جھ

بنی عوف به رسمی که داشتند . می کنند و فديۀ اسيران خويش را به عدالت و رسمی که ميان مؤمنان است می پردازند

سيران خويش را بر طبق عدالت و معروف بين مؤمنان می خون بھا را ميان خود قسمت می کنند و ھر طايفه ای فديۀ ا

ٌبنی النجار، بنی عمروبن عوف، ُبنی ساعده، بنی حرث، بنی جشم،. پردازد بنی نبيت، بنی اوس، ھر طايفه ای ديتھای  َ

 او را که خون بھا يا فديۀ مؤمنان، عيالوار گران وام را بی آن. پيشين را به عرف و عدالت بين مؤمنان تقسم می کنند

  . بپردازند وانمی گذارند

مؤمنان پرھيزگار عليه کسی از آنان که ستم کند يا . ھيچ مؤمنی با مولای مؤمنی پيمان نمی بندد مگر با رخصت او

خواھان ستم يا گناه يا فسادی بين مسلمانان باشد، ھم دست خواھند بود، ھر چند اين ستمکاريا متجاوز فرزند يکی از 

عھدی که . مؤمنی مؤمن ديگر را به خون کافری نبايد بکشد و کافری را عليه مؤمنی نبايد ياری کندھيچ . ايشان باشد

مؤمنان . برای خدا بسته می شود يکی است و پست ترين مسلمان اگر کسی را در پناه خود آورد ھمه آن را می پذيرند

که بدو ستمی رود يا کسی عليه او ياری  بی آنھر که از يھوديان پيرو ما باشد . نداديگر جدای از ديگر مردم ولی يک

و ] يکی که آشتی کرد ھمه آن را می پذيرند[آشتی مؤمنان يکی است. شود از مواسات و ياری ما برخوردار خواھد بود

ھنگام جنگ در راه خدا نمی شود با يکی از مؤمنی آشتی کرد و با ديگری نه، بلکه بايد آشتی بر اساس عدالت بين ھمه 

  . از آنان جانشين دستۀ ديگر خواھد شده ایجنگجويانی که ھمراه ما جنگ کنند ھر دست.  شودرعايت

يکی جای ديگری را می [ مؤمنان در خونھائی که از آنان  در راه خدا ريخته می شود بعضی ديگری را باز می دارد

يچ مشرکی مالی يا انسانی از آن ھ. مؤمنان پرھيزگار بر راست ترين و استوارترين راه قرار خواھند داشت]. گيرد

ھر که مؤمنی را بدون گناھی بکشد و اين قتل . قريش را در پناه خود نخواھد گرفت و ميان او و مؤمنی حائل نخواھد شد

 ضد اين قاتل همؤمنان ھمه ب. که اوليای مقتول رضايت دھند ثابت گردد بايد در مقابل کشتن او قصاص شود، مگر اين

ھر مؤمنی که بدين پيمان نامه گردن نھد و به خدا و روز باز پسين .  قيام عليه او بر آنان روا نيستخواھند بود و جز
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کسی که . ياری کند، يا او را پناه دھد] مرتکب کاری زشت شده[يد کسی را که بدعتی پديد آورده ايمان داشته باشد نبا

از چنين کسی در مقابل کردار !  تا روز قيامت بر وی بادچنين کسی را ياری کند يا او را پناه دھد لعنت خدا و غضب او

شما مسلمانان ]. بلکه بايد کيفری را که مستحق آن است بيند[زشتی که مرتکب شده مالی و يا معادلی گرفته نخواھد شد

  . ھر گاه در چيزی اختلاف پيدا کرديد بازگشت آن به خدا و داوری محمد است

يھوديان بنی عوف امتی ھستند متحد با مؤمنان، .  کارزار شرکت کنند انفاق خواھد شدبه يھوديانی که با مسلمانان در

خود می دانند و بندگانشان، مگر کسی که ستم کند يا مرتکب . يھود پيرو دين خود و مسلمانان پيرو دين خود خواھند بود

مانند يھود ] در حقوق اجتماعی[جاريھود بنی الن. گناھی شود که در اين صورت، خود و کسان خود را ھلاک کرده است

َيھوديان بنی حرث و بنی ساعده و يھوديان بنی جشم و يھوديان بنی اوس و يھوديان بنی ثعلبه . بنی عوف خواھند بود

جز کسی که ستم کند و مرتکب گناھی شود که در اين صورت جز خود و اھل خود را ھلاک . مانند يھوديان بنی عوفند

َجفنه...نکرده است َبنی شطيبه در حقوق اجتماعی مانند يھوديان .  تيره ای است از بنی ثعلبه و در حقوق مانند آنھاستَ َ ُ

از حقوق اين پيمان [موالی ثعلبه مانند خود آنان ھستند. عھد مانع از پيمان شکنی خواھد بوده بنی عوف اند و وفای ب

کس را به کيفر چ ھي. ا نبايد از اين پيمان بيرون کردکسی از آنان ر) ص(و جز با اجازت محمد] بھره مند خواھند بود

ديگری را بکشد خود و کسان خود ] ترورکردن، غفلت کشی[ کسی که به ناگاه. جراحت وارد کردن نبايد بازداشت کرد

ن و  يھوديان بر يھودياۀنفق. عھد کنده خدا با کسی است که وفای ب. که ستمديده ای باشد مگر آن را به کشتن داده است،

کنندگان اين پيمان می جنگند بجنگد و به آنان که بدان ءآنان بايد با کسی که با امضا.  مسلمانان بر مسلمانان استۀنفق

کسی که از جانب ھم سوگند را رعايت نکند . عھد مانع پيمان شکنی استه وفای ب. گردن نھاده اند خيرخواه و ياور باشند

  .مظلوم باشدکه آن ھم سوگند  گناھی نکرده مگر آن

کنندگان اين پيمان حرم ءدرون يثرب برای امضا. به يھوديان مادام که ھمراه مسلمانان با دشمن بجنگند انفاق خواھد شد

حق ھمسايه ای که زيانی نرساند يا گناھی نداشته باشد ]. کسی نمی تواند در آنجا به کسی آسيبی برساند[شمرده می شود

  .مانند خود انسان است

ھر گونه خلاف که بين حاضران در اين پيمان باشد و بيم . کسی پناه داده نمی شود مگر با اجازۀ آن کس] حرم[به پردگی

خدا با آنچه در اين پيمان نامه به پرھيزگاری و . آن برود که به فساد گرايد داوری آن به خدا و پيغمبر واگذار می شود

با کسانی که ناگھان به . قريش را ياری کنند پناه داده نخواھد شدبه قريش و کسانی که . تقوی نزديکتر است خواھد بود

يثرب بتازند بايد بجنگد و اگر آشتی خواھند با آنان آشتی خواھد شد و اگر چنين کاری کردند پذيرفتن آشتی بر ذمۀ 

ب قوم خود نيز ھر کس از حاضران در اين پيمان نامه از جان. مؤمنان است، مگر با کسی که با دين به پيکار برخيزد

با . يھوديان اوس و موالی آنان از حقوقی که در اين پيمان نامه است برخوردار خواھند بود. نسبت به پيمان تعھد دارد

اين پيمان . خدا با کسی است که بدين پيمان نامه وفادار بماند. کسی که بدين پيمان وفادار باشد به نيکوئی رفتار خواھد شد

که  ھر کس از يثرب بيرون رود يا در آن بماند در امان است، مگر آن. ھکار پشتيبانی نمی کندنامه از ستمکار و گنا

      )٢٠(."خدا پناه نيکوکار و پرھيزگار است و محمد رسول الله. ستمکار يا گناھکار باشد

  :که از متن اين پيمان نامه آشکار است چنان

 ثرب و حوالی آن می زيسته بر اساس عدالت حقوق فردی و اجتماعی تمام قبايل و طوايفی که در ي

  .رعايت شده است
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  حل مسائل داخلی ھر طايفه و قومی بنا به رسمی که در بين خودشان است در داخل خود طبق عادات

 .عھدۀ خود آن طوايف استه و رسوم خود با عدالت ب

 يھوديان پيرو دين خود و مسلمانان پيرو دين خود ھستند. ھر کسی پيرو دين خود. 

 کسی را نمی توان از اين پيمان بيرون کرد، مگر با اجازۀ پيامبر ھيچ. 

 ترور و غافل کشی نيز ممنوع است . 

 ھمه عليه متجاوز ھم دست خواھند بود.  

  حقوق اجتماعی قبايل يھود و بردگان و ھمپيمانان به رسميت شناخته و امنيت و آزادی مذھب و ساير

ه است و مادام که درجنگ با مسلمانان بجنگند، کمک مالی دريافت شئون اجتماعی آنان محترم شناخته شد

  .خواھند کرد

 بر طبق اين پيمان از ستمکار و گناھکار پشتيبانی نمی کند 

 و چه در . تمام طوايفی که اين پيمان نامه را امضاء می کنند، شھر يثرب حرم آنان محسوب می شود

 . خواھند بودشھر يثرب باشند و يا از آن خارج شوند در امان

 عھدۀ پيامبر استه ھرگونه خلافی که از جانب امضاء کنندگان اين پيمان رخ دھد، داوری آن ب.  

وجود آمد که در آن ھر کسی متناسب با ه  فوق بۀ پيمان نامۀوسيله  برای اولين بار در مدينه و اطراف آن قانونی ب

ا ديگرانی که با او ھمعقيده وھم دين نبودند، شناخته شرايط آن روز و طوايف خود صاحب حق و زندگی مسالمت آميزب

  . می شد

 با وظايف و تکاليف مشخص است که در دو فصل سوم و چھارم به آن پرداخته شد یرسالت و نبوت مقام و منصب الھ

زعامت و رھبری سياسی جامعه از وظايف رسالت و نبوت محسوب نشده، ونه تنھا . و به انتخاب مردم بستگی ندارد

آن استشمام  ن بوئی از  که ممکن است چنا قرآن به آن اشاره ای نکرده بلکه به عناوين مختلف تمام راھھا و مواردی

که  خود رسول خدا نيز چنين ادعاعی نداشته اند و  مدعی داشتن  زعامت  شود را به صراحت نفی کرده است طرفه اين

 رھبری وزعامت سياسی مردم را عھده دار بودند، آن را جزئی و حتی در زمانی که. و رھبری سياسی  مردم نبوده اند

اما در برھه ای خاص از زمان، مردمی که به پيامبر گرويده بودند و اين . از وظايف رسالت و پيامبری نمی شمردند

 خود وی امکان و رشد را پيدا کردند که بھترين و شايسته ترين فرد را برای سرپرستی امور خود انتخاب کنند، با رأی

آيا چنين انتخاب شايسته ای نھايت آرزوی جوامع در زمان ما نيست؟ مگر نه اين . را به سرپرستی خويش انتخاب کردند

جوی انتخاب شاسيته ترين فرد برای رھبری  و  احزاب و جوامع، حد اقل به لحاظ ذھنی و فکری در جستۀاست که ھم

 اين انتخاب اصلح صورت نمی گيرد، گير کار را بايد در شود کهد ھستند؟ اگر ملاحظه می سياسی جامعه و حزب خو

. در سدھا و موانع ايجاد شده، در پيدا کردن فرد و يا افراد اصلح شايسته است: جو کرد که از جمله و جاھای ديگر جست

 فرد را حال اگر جامعه و يا جمعی به اين درجه از رشد رسيد، و انتخاب اصلح برايش ممکن گشت و شايسته ترين

 انتخاب ھای ديگر است و جزئی از وظايف ۀشناخت نظير آنچه در مورد پيامبر اتفاق افتاد، اين انتخاب به مانند ھم

  .نه از متن قرآن و نه از روش و سنت پيامبر چنين چيزی بر نمی آيد. رسالت و نبوت به حساب نيامده است

که به اجرائيات و زندگی مردم  راجع می شد،  شد، در اموریدست پيامبر در مدينه ريخته ه حکومتی که شالودۀ آن ب

  عدالت اجتماعی استوار بود و  موارد گوناگونی ۀتصميم ورأی مردم در ھمه جا محترم شمرده می شد و قوام آن بر پاي

 تدبير ، برای اجرائی کردن آن اتخاذاکه پيش می آمد، با مردم مشورت می شد و با توجه به نظر مردم و تصميم شور
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حتی از اين بالاتر در مواقع گوناگون مردم برای انتخاب زعامت و رھبری سياسی خود با پيامبر تجديد بيعت . می شد

  .عمل می آورد که آخرين آن بيعت رضوان به شرح زير استه پيامبراز آنان رأی گيری ب که  می کردند و يا اين
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، ١٣۶١رت رسول الله، ترجمه و انشای رفيع الدين اسحق بن محمد ھمدانی،  تصحيح اصغر مھدوی،چاپ دوم  سي-٨
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  .۴۴١  ھمان سند، ص -١١

  .  اين بيعت، بيعت حرب نام گرفت-١٢

، ١٣۶١سحق بن محمد ھمدانی،  تصحيح اصغر مھدوی،چاپ دوم  سيرت رسول الله، ترجمه و انشای رفيع الدين ا-١٣

   .۵١۴ج اول، ص 
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